
ساختار روایی بوستان سعدي؛ اخلاقی یا عرفانی؟
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چکیده
هـاي آن بـه سـبب داشـتن     بوستان سعدي از متون تعلیمی و حکمی است کـه حکایـت  

با وجـود  . شودهاي عرفانی محسوب میهاي عرفانی، گاه جزو حکایتمضامین و مؤلفه
توانـد مـا را در   ها مـی از آنبهره بردناین دو حوزه، دقت در شیوه اشتراك مضامین در 

هـدف مقالـه حاضـر    . هاي اخلاقـی و عرفـانی یـاري رسـاند    تر حکایتبندي دقیقدسته
گـري  بررسی و معرفی الگوهاي روایی بوستان و تعیین نسـبت ایـن الگوهـا بـا روایـت     

لـب در بوسـتان، همـان    رسـد الگوهـاي روایـی غا   به نظـر مـی  . تعلیمی و عرفانی است
در . هاي تعلیمی فارسی یعنی دو الگوي خطا و پاداش استالگوهاي مرسوم در حکایت

هاي عرفانی نیز وجود دارد که گاه از الگـویی  هایی با مضامین و مؤلفهاین میان حکایت
کند اما نوع تفسیر و خوانش این گري عرفانی پیروي میشبیه به الگوهاي تأویلی روایت

؛ دهـد گري بوستان را نشـان مـی  ها چنان است که غلبه الگوهاي تعلیمی بر روایتهنمون
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گزیند که به عبارت دیگر سعدي هنگام تفسیر این نوع حکایات، خطی داستانی را بر می
باشد؛ بنابراین این حکایـات  -الگوي پاداشژهیوبه–منطبق با یکی از الگوهاي تعلیمی 

رفـانی درك  گـري ع ی، بر اسـاس رونـد تـأویلی روایـت    با وجود داشتن مضامین عرفان
.گري عرفانی را به دنبال دارداي که دور شدن بوستان از سبک روایتشود؛ نکتهنمی

هاي کلیديواژه
.ساختار، تفسیر، الگوي روایی، عرفان، بوستان

مقدمه. 1
توجـه بـه   اي ادبی و روایی، بیش از همه نتیجـه هاي تعلیمی همچون گونهتلقی حکایت

هاي تـاریخی نیـز گویـاي    بررسی. ها بوده استهاي محتوایی و اهداف بلاغی آنویژگی
گذاري بر مخاطب و تهییج وي، از دوران باستان جزو اهداف اصلی ایـن  آن است که اثر
ایـن نگـاه نتـایج    ). 151: 1383آدام و فرانسوا، (شده است ها محسوب میگونه حکایت

هاي ادبـی اشـتراك مضـمون    هایی را که با دیگر گونهلیل حکایتکارآمدي دارد ولی تح
اخلاقـی و ادبیـات عرفـانی    -مـثلاً ادبیـات تعلیمـی   . دارد، با مشکل مواجه خواهد کرد

شود ولی در برخی متـون عناصـري   شمرده میمضمون محورمعمولاً دو گونه متمایز و 
بوسـتان  . شـود دیده می) لیمانند اشتراکات اخلاق و عرفان عم(مشترك از هر دو حوزه 

توان یکی از این متون دانست که از سویی جزو متـون اخلاقـی و تعلیمـی    سعدي را می
.ها و مضامین عرفانی را در خود داردشود و از سوي دیگر مؤلفهمحسوب می

هاي روایی و سـاختاري بوسـتان، در پـی قضـاوت     مقاله حاضر ضمن بررسی ویژگی
هاي آن است؛ بنابراین با تحلیل سـاختار روایـی   بودن حکایتدرباره عرفانی یا اخلاقی

هـا و  ها، بـه بررسـی تفـاوت   هاي مرسوم سعدي در خوانش این حکایتبوستان و شیوه
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. پـردازد هاي ساختاري بوستان با الگوهاي مرسوم در متون تعلیمی و عرفانی مـی شباهت
نظریـه یـا الگـویی خـاص از     همچنین با نگاه به تفاوت میان متون ادبی، بدون تکیه بـر 

.کندشناسی ساختاري در تحلیل متن ادبی استفاده میروش
گـرا بـا تأکیـد بـر     شناسی ساختهایی که پیش از این در حوزه روایتاغلب پژوهش

تطبیـق  معرفـی و گـروه اول بـه   : گیـرد است، در دو دسته قـرار مـی  بوستان نوشته شده
ست و گروه دوم به بررسی عناصـر داسـتانی نظـر    اهاي ساختاري با متن پرداختهنظریه
پردازي در بوستان، تنها در این میان، محمد غلام در مقاله شگردهاي داستان. استداشته 

الگوهـایی  بدون ورود به بحث تعلیمی یا عرفـانی بـودن بوسـتان، تـلاش کـرده اسـت      
شناسـی  ر مقاله سـبک د). 1382غلام،. ك.ر(پذیر و برآمده از این متن را ارائه دهد تعمیم

هاي عرفانی، نیز تلاش شده اسـت در  مجازات در حکایت-الگوي تأویلی خطا: روایت
هـاي  هاي ساختاري و روایی میان حکایـت نگاهی کلی و بدون تأکید بر بوستان، تفاوت

).ب1394محمدي، (تعلیمی و عرفانی به بحث گذاشته شود 
هـاي بوسـتان در دو   اصـلی حکایـت  در نوشتار حاضر پس از بحث درباره الگوهـاي 

هـا بـا سـاختار    حوزه ساخت عینی حکایت و تفسیر و خوانش متن، به مقایسه این یافته
.هاي عرفانی پرداخته خواهد شدحکایت

الگوهاي عینی-2
هاي تعلیمـی،  دهد که دو الگوي اصلی در حکایتهاي بوستان نشان میبررسی حکایت

هـا  بنیادي بـودن آن . دهندهاي بوستان را تشکیل میکایتترین الگوهاي روایی حبنیادي
شـوند و ثانیـاً انـواع گونـاگونی از     ها مشاهده مـی از آن روست که اولاً در اکثر حکایت

این دو الگو کـه  . گیرندمیبر را در ... ها از نظر تعدد خطوط داستانی، مضمون وحکایت
تـرین الگوهـاي روایـی    د، مهـم شـون در مقاله حاضـر، پـاداش و مجـازات خوانـده مـی     
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محمدي، . ك.ر(اند طور کامل معرفی شدههاي تعلیمی هستند که پیش از این بهحکایت
گیـري  ها در شـکل بندي انواع وجوه و کنشو از تلاش تودروف براي دسته) الف1394
.اندهاي روایی برگرفته شدهتوالی
الگوي پاداش-2-1

. کننـد می فارسی از سیر مبتنی بر پاداش تبعیت میهاي تعلینخستین دسته از حکایت
کند و به ها، کنشگر اصلی به قانونی اخلاقی، اجتماعی یا شرعی عمل میدر این حکایت

:صورت زیر نشان دادتوان بهاین الگو را می. گیرددنبال این پایبندي پاداش می
 ـ←الف به قانون پایبنـد اسـت   ←الف باید به قانون عمل کند  ف پـاداش عمـل   ال

گیردخویش را می
کـه  «دانـد  اي مـی را، گـزاره » وجه تحکمی«تودروف قانون نهفته در حکایت یا همان 

اي رمزي شده و غیرفردي است که قـانون جامعـه را   باید اتفاق بیفتد و خواست و اراده
در اغلب موارد به شکلی صریح از ایـن گـزاره   ). 71: 1388تودروف، (» دهدتشکیل می

زنـد و وي را در  شود ولی روبرو شدن کنشگر با آن، تعادل اولیه را بـر هـم مـی   نمییاد 
در ایـن الگـو کنشـگر از میـان دو     . دهدآستانه انتخابی براي ایجاد تعادل مجدد قرار می

کند و روایت را به سـوي  ، اولی را انتخاب می»سرپیچی از آن«و » عمل به قانون«گزاره 
.1علیمی حکایت نیز در همین انتخاب نهفته استپیام ت. بردتعادل پیش می

خـوي بـود  کـردار خـوش  یکی خوب
به خوابش کسی دید چـون درگذشـت  
دهانی بـه خنـده چـو گـل بـاز کـرد      
ــی   ــختی بس ــد س ــن نکردن ــر م ــه ب ک

کـــه بدســـیرتان را نکوگـــوي بـــود
که باري حکایـت کـن از سرگذشـت   
چو بلبل به صوتی خـوش آغـاز کـرد   

ســیکــه مــن ســخت نگرفتمــی بــا ک
)124: 1359سعدي، (

. بیان شده است» بر من نکردند سختی بسی«صورتبهدر این حکایت گزاره پاداش، 
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کـه مـن سـخت    -این گزاره در یک رابطه سببی، نتیجه مستقیم عمل به قانونی اخلاقی 
با تغییـر و  شود در این نمونه، چنانکه مشاهده می. دانسته شده است-نگرفتمی بر کسی

هـاي الگـوي پـاداش    از ویژگیتحولی آشکار در خط داستانی روبرو نیستیم و این نکته
.است
الگوي مجازات-2-2

گیـرد کـه کنشـگر در    هاي تعلیمی هنگامی شـکل مـی  دومین الگوي بنیادین حکایت
کنـد و در  جاي پایبنـدي، از آن سـرپیچی مـی   مواجهه با قانونی عام یا وجه تحکمی، به

در متون تعلیمی، قوانین جامعی که کنشگر را مستحق مجـازات  . شودتیجه مجازات مین
روند کلی الگـوي مجـازات را بـه شـکل زیـر      . کنند، قوانین عام اخلاقی و دینی هستند

:توان نشان دادمی
الـف مجـازات   ←کنـد  الف از قانون سرپیچی مـی ←الف باید به قانون عمل کند 

.شودمی
پاداش که در آن الزامی بـر وجـود گـزاره اختیـاري پـاداش گـرفتن       برخلاف الگوي 

نیست، در الگوي مجازات، فعل مجازات شدن حتماً باید در سـیر روایـت رخ دهـد تـا     
البتـه سـرپیچی از وجـه تحکمـی، بـدون      . داستان کارکرد تعلیمی خود را نمایـان سـازد  

دلیـل نـاتوانی در   بـه  تواند روایت کاملی را شکل دهد ولیمجازات شدن خاطی نیز می
توان روایتی کامل محسـوب  هاي تعلیمی، نمیانتقال پیام، این موارد را در حوزه حکایت

هاي تعلیمی، دو فعل خطا و مجازات عاملی براي تضمین کـارکرد  کرد؛ پس در حکایت
ها هستند؛ فرد خطاکار باید مجـازات شـود تـا پیـام مـتن      تعلیمی و اخلاقی این حکایت

ها نیـز در ارتبـاط بـا    مضمون این حکایت. شکنی انتقال یابدلزوم پرهیز از قانونمبنی بر 
هـاي تفسـیري   شود و راوي نیز با ورود خود به بخشقانونی است که زیر پا گذاشته می

.کندبر آن تأکید می
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بنالیــد درویشـــی از ضــعف حـــال  
ــیه  ــار دادش س ــه دین ــگن ــه دان دل ن

ــه ــود کوتـ ــلام بفرمـ ــا غـ ــر تـ نظـ
ــاکرد  ــه نـ ــار بـ ــکر پروردگـ ن شـ

ــت    ــه گش ــالش دگرگون ــراپاي ح س
ــاد    ــی فت ــت کریم ــه دس ــش ب غلام
شـبانگه یکـی بـر درش لقمـه جسـت     

ــاحب  ــود صـ ــده را بفرمـ ــر بنـ نظـ
ايچو نزدیـک بـردش ز خـوان بهـره    

ــته ــاز   شکس ــه ب ــرِ خواج ــد ب دل آم
ــالار  ــید سـ ــدهبپرسـ ــويفرخنـ خـ

بگفــت انــدرونم بشــورید ســخت   
ــدیم  ــدر ق ــودم ان ــوك وي ب ــه ممل ک

 ـ  د دسـتش از عـز و نـاز   چو کوتـاه ش
بخندید و گفت اي پسـر جـور نیسـت   

بــــرِ تنــــدرویی خداونــــد مــــال
...بر او زد به سـرباري از طیـره بانـگ   

ــام  ــر تم ــواري و زج ــه خ ــدش ب بران
...شــنیدم کــه برگشــت از او روزگــار

ــت    ــدتی برگذش ــاجرا م ــن م ــر ای ب
...توانگر دل و دسـت و روشـن نهـاد   

هــاش سســتکشــیدن قــدمز ســختی
ــنود  ــه خش ــده را ک ــرد درمن ــن م ک

ــی  ــرآورد بـ ــره بـ ــتن نعـ ايخویشـ
عیــان کــرده اشــکش بــه دیباجــه راز
که اشکت ز جور کـه آمـد بـه روي؟   
بــر احــوال ایــن پیــرِ شــوریده بخــت
ــیم   ــلاك و س ــباب و ام ــد اس خداون
کنــد دســت خــواهش بــه درهــا دراز
ستم بـر کـس از گـردش دور نیسـت    

)65-66: 1359سعدي، (
سرپیچی فـرد  . ایت حاصل خط داستانی مبتنی بر توالی خطا و مجازات استاین حک

دسـتی و  ، ابـتلاي وي بـه تهـی   »گیـري از ناتوانـان  لزوم دسـت «توانگر از قانون اخلاقیِ 
اتفاقاً پیام اخلاقی و تعلیمی متن نیز در لزوم پیـروي از همـین   . شوریدگی را در پی دارد

نقل شـده  » احسان و نیکوکاري«ز حکایت در بخش قانون نهفته است و به همین دلیل نی
صـورت یـک کـنش    هـایی همچـون نمونـه بـالا، بـه     مجازات خاطی در حکایـت . است

مجـازات  (وگـو و ملامـت   گفـت صـورت بـه و در برخی موارد دیگر ) مجازات عملی(



119/؟؛ اخلاقی یا عرفانیديساختار روایی بوستان سع

تـوان  هـا را مـی  در هر صورت در بـازگویی روایـت، ایـن بخـش    . نمایدرخ می) کلامی
.گذاري کرده مجازات، بازگویی و نامگزارصورتبه

هاي بوستان تا حدي است که گاه یک حکایت اهمیت دو الگوي یاد شده در حکایت
دو کنشگر است که خط داستانی مربوط بـه هـر یـک از    ) کلامی یا کنشی(حاصل تقابل 

در حکایـت بـرادران ظـالم و عـادل و     . گذاردها یکی از این دو الگو را به نمایش میآن
:اقبت ایشان با مطلعع

ــاختر  ــه در مـــرزي از بـ ــدر  شـــنیدم کـ ــک پـ ــد از یـ ــرادر دو بودنـ بـ
)33-35: 1359سعدي، (

کنند؛ یکـی بـا   دو برادر پس از مرگ پدر دو رفتار متفاوت را در حکمرانی اختیار می
مـت  هـاي حکو کند و دیگري بـا ظلـم، پایـه   عدل حکومت خود را پایدار و پر رونق می

دهد؛ بنابراین این دو فرد در برخورد بـا قـانونی کـه    خود را در آستانه فروپاشی قرار می
خواند، دو نتیجه متفاوت پاداش و مجـازات را  را به رعایت عدل و داد فرامیحکمرانان

مضمون و پیام اصلی متن نیـز از  . کننددر برابر دو کنش سرپیچی و پایبندي دریافت می
در عـدل و تـدبیر و   «آید و بر همین اساس سـعدي آن را در بـاب   میدل همین قانون بر

.کندنقل می» راي

الگوهاي تفسیر و خوانش. 3
ویـژه بـه هـاي تعلیمـی   غالب در حکایـت ي ساختاري الگوها،شدمعرفیتا کنونآنچه

ي الگوهـا وسـاختارها امـا شوند ها میگیري روایتبوستان سعدي بود که موجب شکل
دربـاره ویـژه بـه ایـن نکتـه   .ندارنـد حضـور مـتن دری ن ـیعصـورت بـه ارههمویی روا

در این .یابدعدد اهمیتی دوچندان میمتیی رواوطخطها و تیشخصهاي بلند با حکایت
گیري تفسیر دخالت دارد، چگـونگی گـزینش   ها آنچه بیش از همه در شکلنوع حکایت
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بـه مربـوط یـی  رواخـط هرتخابان. یک خط داستانی و ارائه تفسیر بر اساس آن است
اگر فرایند . کندارائهی داستانخطآنبامتناسبیی محتواتواندیمخاص،تیشخصیک 

آنهدربـار پرسـش طرحبای متني هادادهی جیتدرپردازش«خوانش را عبارت بدانیم از 
دنکـر منـد نظـام «یا )111: 1391، نسیپر(»متنهمانهیپابرهاآنبهدادنپاسخومتن

هاي مختلف متن، خط و ربـط پررنـگ برقـرار    هایی که میان دادهها یا چهارچوبفرضیه
هـاي  شیوه تحلیلی یاد شده که مضـامین حکایـت  ،)168: 1387ریمون کنان، (» کنندمی

کنـد، ترکیبـی از بررسـی خـوانش و     ها تبیـین مـی  تعلیمی را بر اساس ساختار روایی آن
هـاي متنـی بـراي    وط روایـی، امکانـات و ظرفیـت   تعـدد خط ـ . ساختار متن خواهد بود

چگـونگی  ،يراوریتفسدر متون تعلیمی. شوندهاي مختلف از متن محسوب میخوانش
تفاسـیر  متـون نیادر. دهدوي و ترجیح یکی از این خطوط روایی را نشان میخوانش

سندگانینوذهنبرغالبي ساختارهاتا کندفراهم میراامکاننیامیانی و پایانی راوي 
کشـف سـاختارهاي عینـی مـتن، راهـی اسـت کـه بـا کشـف          .شـود یی شناساآثارنیا

صورت (ساختارهاي خوانش و تفسیر تفاوت دارد؛ اولی با بررسی لایه نخست حکایت 
).تفسیر راوي(آید و دومی با بررسی لایه دوم به دست می) قصه

رایج محورخوانندههاي نظریهجا با آنچه در هرمنوتیک والبته بررسی تفاسیر در این
ها این است که در مقاله حاضر، تفاسـیر بـا   از جمله این تفاوت. هایی دارداست، تفاوت

خـوانش . شودتوجه به خطوط روایی و الگوهاي ساختاري حکایت تحلیل و بررسی می
از ؛داردی بسـتگ مـتن هايظرفیتوامکاناتبهمستقیمطوربهو تفسیري خاص از متن

وخوانشرایز؛ندیگزیبرمی علّوی سببروابطکدام توالی را با کدامکه مفسرمله اینج
:1388، فروتود. ك. ر(ردیگیمصورتمتفاوتي هاتیعله یپابرتیرواي بندساخت

عوامـل ازتوانـد یم ـمفسـر، ي سـو ازهـا گزارهنیببیترکوی توالجادیا. )244-243
وفهـم . 2باشـد ثرأمت ـزین... وی اخلاق،یفرهنگعواملایمفسرینتیذهنچونمتنبرون
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غالـب ی فرهنگ ـي هارساختیزی عبارتبهایپنهاني هاقانونتابعگاهخوانندهبرداشت
هـا از مفهـوم   که نه تنها بر فهم افراد از روایتی خاص بلکه حتـی بـر برداشـت آن   است

).93-94: 1386، نیمارت(تواند اثرگذار باشد روایت نیز می
اهـداف بـه کـه گزینـد برمیرای خطمتعدد،ییرواخطوطانیمازی میتعلحکایتي راو

توانـد تنـوع بـالقوه    شده، میو به همین دلیل تنوع خطوط گزینشباشدترکینزدويی میتعل
ونـد یپبررسی ساختارهاي خوانش و تفسیر، روشی است که بـر  . پی داشته باشدتفاسیر را در

گـزینش هـر خـط داسـتانی از     .حکایت استوار اسـت ي تعلیمیمحتواوارساختی یسوهمو
نیب ـی سـبب روابـط جـاد یاسـت؛ یعنـی   دادهایرواز هدفمنـد یدمانیچسوي راوي، نمایانگر 

آن تیهـدا وتی ـروادرآوردنحرکـت بـه بـا کـه  تیرواي ساختاربندای یکنشي هاگزاره
.دسازیمبرجستهراشیوخنظرورد مي معنا،شدهنییتعشیپازي ریمسسويبه

ســعدي در بــر ایــن اســاس در بخــش حاضــر بــه بررســی ســاختارهاي مــورد نظــر 
-هـا نقشـی برجسـته دارنـد    گیـري تفسـیر حکایـت   که در شکل-هاي بوستان حکایت

یابی به پاسخ ایـن مسـأله اسـت کـه تفسـیر      هدف بخش حاضر دست. شودپرداخته می
گیرد؟ روشن اسـت کـه ایـن    روایی شکل میسعدي در بوستان بر اساس کدام الگوهاي 

هـاي داسـتانی   که خطوط و شخصیتگیردبرمیدرهایی را بررسی بیش از همه حکایت
ها، حکایت جوانی است که حاجت پیرمردي را برآورده است و یکی از آن. متعدد دارند

پیرمـرد بـا آگـاهی از ایـن امـر، شـایعه      . شـود دلیل جرمی به مرگ محکوم میروزي به
لشکریان با شنیدن این خبر جـوان را رهـا   . پراکندشدن سلطان را میان جمعیت میکشته

شـوند،  وقتی متوجه دروغ بودن خبـر مـی  . شتابندبارگاه میسويبهکنان کنند و زاريمی
:دهدکنند و وي پاسخ میپیرمرد را بازداشت و بازخواست می

ببـــردجـــاني اچـــارهیبوينمـــردبمــردســلطانکــهی دروغــقــوله بــ
)78: 1359سعدي، (
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رسـد و تفسـیر   وگویی میان جوان و فردي ناشناس به پایـان مـی  این حکایت با گفت
:آوردهاي جوان سر برمیسعدي نیز از میان گفته

قصـاص ي سـو چـار ازگفـتش ی کی
هوشـمند ي کـا فروگفـت گوشـش ه ب

نهــدن مــیآیکــی تخــم در خــاك از
ی درشـــتیـــارد بلاجـــوي بـــاز د

حــدیث درســت آخــر از مصطفاســت

خـلاص؟ جانـت ه بآمدکهي کردچه
ــ ــانه ب ــوی ج ــرهی دانگ ــدزدمی بن

مانـــدگی بـــر دهـــدکــه روز فـــرو 
عصایی شـنیدي کـه عـوجی بکشـت    

دفــع بلاســت،کــه بخشــایش و خیــر
)78-1359:79سعدي، (

ها مبتنی بر عمـل  ترین آنکه مهماز چند خط داستانی تشکیل شده است تیحکانیا
که سعدي بـراي ارائـه تفسـیر خـود     آن خط داستانی. دو شخصیت اصلی حکایت است

تـوان  این الگو را بـه شـکل زیـر مـی    . استپاداشي الگوبامتناسبگزیند، خطی برمی
:نمایش داد

ه پایبندي ب(کند جوان در حق پیر نیکی می←) وجه تحکمی(جوان باید نیکی کند 
.)پاداش(شود جوان از مرگ رها می←) قانون

گیرد و هر چند از نظر حجـم، فضـاي کمـی از    این خط با محوریت جوان شکل می
بیشـترین  . متن را اشغال کرده است ولی تفسیر سعدي بـر اسـاس آن ارائـه شـده اسـت     

گیـري در مـتن گنجانـده شـده     درونهصورتبهحجم حکایت به خطی مربوط است که 
زبـانی از مـرگ   شود و با تـدبیر و شـیرین  بر اساس آن، پیرمرد دچار مشکلی میاست و 

روابط سببی براي به دردسر صورتبهدر این خط حوادث مربوط به جوان تنها . رهدمی
گزینش و خوانش سعدي در این حکایت بر دو اصل اسـتوار  .شوندافتادن پیر نمایان می

پاداش همخوان باشد و دوم، قابلیـت تفسـیر   نخست، خطی که با الگوي پرکاربرد: است
.3را داشته باشد) از جمله عنوان باب چهارم(بر مبناي اصول اخلاقی 
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:در حکایت دیگري از بوستان با مطلع
ــی   ــد کسـ ــان برآمـ ــاي عمـ ــی   ز دریـ ــامون بس ــا و ه ــرده دری ــفر ک س

)16-22: 1359سعدي، (
حکایت، تفاسیر نهایی و اصلی بـر اسـاس خـط    نیز از میان خطوط متعدد موجود در

پـس از سـنجیدن علـم و    -وارد را شاه، فـردي تـازه  : شودروایی مربوط به شاه ارائه می
وزیر پیشین شاه به دلیل توجه همـه بـه ایـن    . گماردبه منصب وزارت می-حکمت وي

جا کـه  از آن-شاه . کندورزد و او را به ناپاکی و خیانت متهم میفرد، به او حسادت می
وي بـا شـنیدن دلایـل    . دهد در قضاوت احتیـاط کنـد  ترجیح می-انسانی خردمند است

از تفسیر و نوع در پایان حکایت سخنان شاه است که. داندوزیر جدید، او را بر حق می
:داردخوانش سعدي از این حکایت طولانی پرده برمی

ــی   ــتگی کردم ــه آهس ــل ار ن ــه عق ب
ن بـه تیـغ  به تندي سـبک دسـت بـرد   

غــرض تــا ســخن نشــنويز صــاحب

ــازردمی  ــمش بیـ ــار خصـ ــه گفتـ بـ
ــرد پشــت دســت دریــغ  ــدان ب ــه دن ب
ــوي   ــیمان ش ــدي پش ــر کاربن ــه گ ک

)22: همان(
 ـ  در این اداش بـر دیگـر خطـوط تـرجیح داده     جا نیز خط روایی مربوط بـه الگـوي پ

تـوان  حکایت، تعدادي خطوط روایی را نیـز مـی  نکته مهم این است که در این. شودمی
یک از دو الگوي یادشده منطبق نیستند؛ براي نمونـه نظربـازي   در نظر گرفت که با هیچ 

توان به نـوعی  آورد، میوزیر جدید با غلامان پادشاه و دلیلی را که وي براي این کار می
ولـی ایـن خـط    ) یبا موضوع حسرت بر عهد جـوان (در دسته حکایات تعلیمی گنجاند 

.شودداستانی در بوستان براي تفسیر استفاده نمی
هـاي  سـاختار اغلـب حکایـت   آیـد، هاي پیشـین برمـی  از توضیحات و نمونهچنانکه 

هـایی  درباره نمونه. گیردمیشکلدو الگوي تعلیمی مجازات و پاداش بوستان بر اساس 
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-ها یافـت توان در آنینی نمیعصورتبهکه این دو الگو را -با خطوط داستانی متعدد 
بـه عبـارت دیگـر    ؛ نیز تفسیر نهایی حکایت نشان از گزینش یکی از ایـن دو الگـو دارد  

سعدي تفسیر خود را بر اساس خط داستانی منطبق بر یکی از دو الگوي یاد شـده ارائـه   
ار دهد که این دو الگو، افزون بر ساختار عینی متن بـر سـاخت  این نکته نشان می. دهدمی

.فرماستها نیز حکمخوانش، درك و تفسیر حکایت

عرفانی-ساختار تعلیمی -4
توان به این هاي بوستان میگري و تفسیر حکایتبا توجه به الگوهاي مرسوم در روایت

هاي بوستان سعدي را باید عرفانی دانست یـا اخلاقـی؟   موضوع پرداخت که آیا حکایت
مـواردي چـون اسـتفاده از    رب،اندشمردهی عرفانی تنمرابوستانکهیی هاپژوهشاغلب
هـاي  استفاده از اسامی عارفان و حکایت،در حوزه عرفان عملیژهیوبهیعرفاننیمضام

هـا و اعتقـادات عرفـانی و نیـز اشـاره      مربوط به آنان، تطابق فکري سـعدي بـا اندیشـه   
پـور و لـویمی،   رابدا. ك. ر(انـد  نویسان به شخصیت معنوي سعدي تکیه داشـته تذکره
و بر همین اساس درباره مشرب عرفانی ) 1394؛ بیگدلی، 1389پور آرانی، ؛ قربان1389

ها گاه بر پیشینه ارادت سعدي بـه برخـی   گیرياین نتیجه. اندهایی زدهسعدي نیز حدس
ها بیش از این بررسی). 105-1388:2/106صفا، . ك. ر(صوفیان نیز استوار بوده است 

هاي عرفانی را هایی از آموزههایی منفرد در آثار سعدي است که نشانهظر بر مؤلفههمه نا
توان به عناوین فصول و ابـواب بوسـتان اشـاره    ها میاز جمله این مؤلفه. در خود دارند

این شیوه بررسـی و  . اندها از اصطلاحات عرفان عملی گرفته شدهکرد که بسیاري از آن
به عرفانی بودن روحیه و آثار سعدي باور چندانی ندارند نیز به گیري را کسانی کهنتیجه

یکسـان  «داند که به امـوري چـون   هرمان اته، سعدي را عارفی معتدل می. 4اندکار گرفته
وي بـه  «باور نـدارد و بـرعکس   » اعتنایی عارفانه به عقاید مردمشمردن خیر و شر و بی
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: 1356اتـه،  (» نـامی معتقـد اسـت   نیـک حسن شهرت و لزوم احترام به بزرگان و بقـاي  
، )168-169: همـان (هایی از عرفان در مضـامین بوسـتان   اته با وجود یافتن رگه). 167

). 154: همـان (داند تا نفحـات عرفـانی   اشعار سعدي را بیشتر بر مدار وعظ و نصیحت می
ده سعدي کـه  گرا و سنجیروح عمل«ها، عرفان را با هانري ماسه نیز با بررسی همین نشانه

).29: 1381آقایانی چاوشی، (خواند ، ناسازگار می»دهداش را تشکیل میاخلاق اجتماعی
توان بـا  گذشته از محتوا و مضامین مطرح در بوستان، عرفانی بودن یا نبودن آن را می

در ایـن رویکـرد، طـرح    . هـا بررسـی کـرد   ها و نحوه تفسیر آنتوجه به ساختار حکایت
شود کـه در هـر متنـی مجـال     اي منفرد پنداشته میاهیم عرفانی، مؤلفهاصطلاحات یا مف

که یک ویژگی سـاختاري نـه خـود را در مکـانی خـاص از مـتن       حالی ظهور دارد؛ در
هـاي  یـافتنی اسـت؛ بنـابراین توجـه بـه ویژگـی      شـدنی و تغییـر  کند نه حذفآشکار می

گـري سـعدي   نبـودن نگـاه و روایـت   ساختاري متن در قضاوت درباره عرفانی بودن یا
.تواند مفید باشدمی

پردازي و تفسـیر  چنانکه پیشتر نشان داده شد، دو الگوي مجازات و پاداش بر روایت
ر گرفتن چنـد تفـاوت مهـم   با در نظ-الگوي نخست را . حکایات بوستان حاکم هستند

اتی ـحکادر. نسـت تـوان دا ترین الگوهاي حاکم بر حکایات عرفانی نیز مییکی از مهم
پس از سرپیچی از قانون و پیش از مجـازات خـاطی، تغییـر و اصـلاح خطاکـار      یعرفان

ی مجـازات خطاکـار ي براکهآنازشیپدر این روند،. شودنخست موجب رهایی وي می
. ودشیملیتبددیجدیی خطابهی لیوأتي ندیفرادر،گرفتهصورتي خطا، شودفیتعر

نـه یزمرییتغ«که بر اساس يندیفرای عنیسنت عرفانی است گرلیوأتنگاهامر نتیجهنیا
: ب1394محمـدي،  . ك. ر(»هـا دلالـت وی معـان ازنوی بافتبهورودویی معنابافتو

:هاستحکایت زیر یکی از این نمونه.کندعمل می)42
وبگرفتنـد مـا راهکـردان حلـوان، ی حـوال انـدر وکـردم حجـاز قصـد ی جماعتبا«
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 ـنما. کردندجداماازم،یداشتکهیی هاخرقه شـان یادلفـراغ ومیختیاوی ـنشـان یابـا زی
کشـتن قصدودیبکشریشمشي کرد. يکردیماضطرابما،انیماندربودی کی. میجست

م،یبگـذار راکـذاب نیاکهنباشدروا:گفت.میکردشفاعتراکردآنجمله،ما. کرداو
ي وکـه آنز ا: گفـت . میدیبپرس ـي وازکشـتن علـت مـا . کشـت میبخواهرااولامحاله

 ـ. بـه نـابوده کـس نیچننیاکند،یمانتیخایاولصحبتاندروستینی صوف از: میگفت
انـدر رااوواسـت جودتصوف،درجهنیکمترکهآناز:گفتست؟ینی صوفچهي برا

ارانیباخصومتنیچندکهباشدي ایصوفچگونهاو. استبندنیچندپاره،خرقهنیا
).465: 1384، يریهجو(» کند؟خود

زنـد  در این حکایت آشکارترین خطا، خطاي نخست است که از سوي دزدان سر می
شـود کـه چنـدان    معرفـی مـی  ) در بند خرقه بودن(ولی پیش از مجازات، خطایی دیگر 

و کننده، به مجازات)دزد(شد در همین فرایند، فردي که باید مجازات می. آشکار نیست
یکـی از  . شـوند شـونده تبـدیل مـی   ، به مجازات)صوفی(کرد فردي که باید مجازات می

:حکایات بوستان که بیشترین شباهت را به این ساختار عرفانی دارد حکایت زیر است
ــن  ــه اب ــک هفت ــه ی ــنیدم ک ــبیلش الس

ــد   ــانبی بنگری ــر ج ــت و ه ــرون رف ب
ــد   ــو بی ــان چ ــی در بیاب ــا یک ــه تنه ب

بگفــتاش مرحبــایی بــه دلــداري 
ــم  ــه اي چش ــک  ک ــرا مردم ــاي م ه

نعم گفت و برجسـت و برداشـت گـام   
ــم  ــو بس ــع  چ ــد جم ــاز کردن االله آغ

ــتش  ــین گف ــه : چن ــر دیرین روزاي پی
نه شرط است وقتی که روزي خـوري 
ــی بــه دســت     ــا نگیــرم طریق بگفت

ــان   ــه مهم ــد ب ــل نیام ــراي خلی ...س
ــد    ــرد و دی ــه ک ــراف وادي نگ براط
ــپید  ــري س ــرد پی ــویش از گ ــر و م س
ــت   ــلایی بگف ــان ص ــم کریم ــه رس ب
ــان و نمــک  یکــی مردمــی کــن بــه ن

ــه الســلام ...کــه دانســت خلقــش علی
ــمع    ــه س ــدیثی ب ــرش ح ــد ز پی نیام

و سـوز بینمـت صـدق   چو پیران نمـی 
ــري؟  ــد روزي بـ ــام خداونـ ــه نـ کـ
ــت  ــر آذرپرسـ ــنیدم از پیـ ــه نشـ کـ
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فــــالبدانســــت پیغمبــــرِ نیــــک
به خواري برانـدش چـو بیگانـه دیـد    
ســـروش آمـــد از کردگـــار جلیـــل

د ســال روزي و جــانمــنش داده صــ
ــرد پــیش آتــش ســجودگــر او مــی ب

ــال   ــوده ح ــه ب ــرِ تب ــت پی ــه گبرس ک
ــد   ــان پلی ــیش پاک ــود پ ــر ب ــه منک ک

کنــان کــاي خلیــلهیبــت ملامــتبــه 
ــک  ــد از او ی ــرت آم ــو را نف ــانت زم

بـري دسـت جـود؟   تو واپس چرا مـی 
)59: 1359سعدي، (

تخطـی از قـانونی   (دلیـل موحـد نبـودن    پیرمـرد را بـه   ) ع(م در این حکایت، ابـراهی 
تـرك احسـان و   (راند ولی در ادامه خداوند با تعریـف خطـایی نـو    ، از خود می)شرعی

هایی در دو باب تواضع و احسان که شامل حکایت. کندابراهیم را سرزنش می) مکرمت
تـوان  ایـات را مـی  هـاي دیگـري از ایـن حک   هاي عرفانی هستند، نمونهدرباره شخصیت

بـا  -المحجوب با حکایت ابراهیم در بوسـتان  با مقایسه حکایت دزدان در کشف. یافت
:توان یافتهایی مهم میتفاوت-هاي بسیاروجود شباهت

هـاي عرفـانی،   در حکایـت . نخستین تفاوت در شیوه گذار از خطاي نخست اسـت - الف
1394محمـدي،  (شود محسوب نمیخطاي نخست پس از تمرکز بر خطاي دوم، دیگر خطا 

هـاي بوسـتان   این در حالی است که در حکایـت . طلبدو در نتیجه مجازاتی نیز نمی) 51: ب
مثلاً در حکایت ابـراهیم،  . شودتر تلقی میاین خطا همچنان خطا است؛ فقط خطاي دوم مهم

بـري دسـت   تو واپس چرا مـی / برد پیش آتش سجودگر او می«که کلام خداوند مبنی بر این
نشان از آن دارد که آن پیر اگر چه خطا کرده است ولی این ابراهیم است که همچنـان  » جود؟

.باید به او احسان کند؛ یعنی خطاي پیر همچنان خطاست
ها فرد را مسـتحق  گردد که تخطی از آندومین تفاوت مهم به نوع قوانینی بازمی-ب

و تفسیر متن ارتباط دارد و گویاي قـوانینی  این نکته با ساختار خوانش. کندمجازات می
عنـوان بـه این امور فرهنگی و فکـري،  . ها تأکید کرده استاست که مفسر بر رعایت آن
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هـاي  کدهاي ارزشی وابسته به فرهنگ، عناصر ساختاري مهمی هستند کـه در حکایـت  «
دقیق تعـدادي از  ها را از بررسی توان آنکنند اما مینامرئی عمل میطوربهخاص تقریباً 

ي خطـا هـاي عرفـانی،   در حکایـت ). 164: 1383اسـکولز،  (» متون مرتبط استنباط کـرد 
یایاخلاق،یشرعقوانین ی عرفی و عمومی مانندنیقوانازی خطهمواره حاصل تنخست

ي نـد یافردرولـی  تواند کنش مجازات را در پـی داشـته باشـد   میخطانیا. استی فقه
عنـوان به،استی عرفانگفتماندری خاصنیقوانازی تخطیجه که نتدومي خطاتأویلی،

،نخسـت ي خطـا بـه نسبتاین خطا. شودخطاي اصلی و مستحق مجازات نمایانده می
المحجـوب بیـانگر دو   مـثلاً حکایـت دزدان در کشـف   . اسـت ترنینابخشودوتربزرگ

تـر  رفـی تـر و ع هر چند خطاي نخسـت عمـومی  . دزدي و در بند خرقه بودن: خطاست
در مقابـل  . شودانجامد و حتی خطا محسوب نمیاست، در این حکایت به مجازات نمی

شود و این همان است که مستحق مجازات دانسته می-در بند خرقه بودن–خطاي دوم 
هـاي  توان آن را سرپیچی از قانون دانست و اتفاقـاً در حـوزه  فقط در گفتمان عرفانی می

توانـد  دفـاع از حـریم و دارایـی شخصـی مـی     عنوانبهقی عمومی همچون گفتمان اخلا
.فضیلت نیز محسوب شود

هـایی  است، حکایتهاي عرفانی که در بوستان سعدي ذکر شدهدر هر حال حکایت
خطـاي دوم  عنـوان بـه را ) اغلب در حوزه اخلاق و مـذهب (تر است که خطایی عمومی

اگر چـه ظـاهر حکایـت از سـاختار     در حکایت ابراهیم و پیر آذرپرست، .کندمعرفی می
: کند، قانون دوم همچنان قانونی عمومی و اخلاقی اسـت هاي عرفانی تبعیت میحکایت

توان امري اخلاقی موضوع احسان را می. نوعان و نیازمندان احسان کندانسان باید به هم
در بوسـتان تمـامی   جاسـت کـه   در حوزه عرفان عملـی نیـز پنداشـت ولـی نکتـه ایـن      

.انداز این دستهیشبه عرفانهاي حکایت
تأکید بوستان بر قوانین اخلاقی و عرفی و حضور کمرنگ فرایندهاي تـأویلی در  -ج



129/؟؛ اخلاقی یا عرفانیديساختار روایی بوستان سع

، خطـی بـراي تفسـیر    یشـبه عرفـان  هاي آن، موجب شده است تا در بسیاري از حکایت
در یشـبه عرفـان  مثلاً با وجـود سـاختاري   . گزینش شود که تابع الگوهاي تعلیمی است

ابراهیم، خطی براي تفسیر انتخاب شده است که گویاي الگوي خطا و مجازات حکایت 
سعدي در پایان حکایت، کلام تفسـیري خـود را   . بر مبناي قوانین اخلاقی و عرفی است

:کندخداوند آشکار میملامتگراز میان کلام 
ــزن     ــان م ــد احس ــر بن ــر س ــره ب که این زرق و شیدست و آن مکر و فنگ

)59: 1359سعدي، (
این تفسیر، آشکارا نشان از آن دارد که خط داستانی مورد نظـر سـعدي، تـوجهی بـه     

هاي مربوط به پیرمرد آذرپرست نداشته است و تنهـا بـر اشـتباه ابـراهیم در تـرك      کنش
توجه به این نکتـه ضـروري اسـت کـه اگـر ایـن حکایـت را داراي        . احسان تأکید دارد

.هاي پیرمرد را نادیده بگیریم یا خطا بپنداریمتوانیم کنشنی بدانیم، نمیالگویی عرفا
ها مشابه الگوي گذشته از این نمونه، بسیاري از حکایات بوستان که ساختار عینی آن

شوند کـه  خطا و مجازات در حکایات عرفانی است، با تکیه بر قانونی اخلاقی تفسیر می
حکایتی اسـت کـه در اسـرارالتوحید    یک نمونه،. تکنشگر اصلی اغلب به آن پایبند اس

ولــی ایــن دو روایــت دربـاره ابوســعید و در بوســتان دربـاره بایزیــد نقــل شــده اسـت    
:هایی با موارد ذکر شده دارندتفاوت
ــن ــهدمیش ــتک ــحرگاهوق ــعس دی

ــی ــتی ک ــترشطش ــخاکس ــریب خب
يمــوودســتاردهیشــولگفــتی همــ
ــه ــسي اک ــننف ــورم ــمدرخ آتش

ــاوز ــدهگرمـ ــرونآمـ ــزیبابـ دیـ
ــرو ــراازختنــدیرف ســره بــیی س
يروه بــمــالانشــکرانهدســتکــف
ــه ــترب ــمي روي خاکس ــمدره ؟کش

)101-1359:102سعدي، (
ي نخست است و خطابر سر بایزید بسطامی، همان خاکسترختنیردر این حکایت، 
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کاري بایزید است، گناهتر و محدودترخطاي دوم که خاص. ماندبدون مجازات باقی می
برآمـده از نگـرش و   ،دی ـزیباسـخن در ایـن حکایـت   .و مستحق آتش بودن وي است

سـزاوار مجـازات   ) دی ـزیباخـود (دومخطاکـار فرایندي تأویلی است که بر اسـاس آن  
ي سـعد هـاي عرفـانی،   سویی این حکایت با الگوي حکایتبا وجود هم. شوددانسته می

:دهدپاداش ارائه میتفسیري مبتنی بر الگوي 
ــدابینی از خویشــتن رگـــان نکردنـــد در خـــود نگـــاهبز بــین مخــواه خ

)102: 1359سعدي، (
تواضـع ،خـود دانستنکارگناهوخطاکاربخششبا،)بایزید(کنندهمجازاتفردیعنی 

کنـد و  مـی ی معرفخوانندهبهکه باید رعایت شود،یک ویژگی اخلاقیعنوانبهراخود 
گیرد و اگر پاداشی در کار باشـد، بایـد   در واقع همچنان بایزید در مرکز حکایت قرار می

این در حالی است که الگوي عرفانی، با تغییر خطاکار، گذر از خطـاي  . به وي داده شود
هـاي  هـا در حکایـت  این تفـاوت . 5رودنخست و تأکید بر مجازات فرد دوم به پیش می

در ایـن حکایـات   . خطوط داستانی و کنشگرهاي متعدد، نمودي آشکارتر داردبلندتر، با
شـده،  توان یافت ولی در نهایت تفسیر ارائـه نیز خطی آشکار مبتنی بر الگوي عرفانی می

:الگوي پاداش استژهیوبهنشانگر برجستگی الگوهاي تعلیمی 
یدلــصــاحببــهی شــوخبــردطمــع

پــاكوبــودی تهــدســتشوکمربنــد
ــرو ــتنب ــدتاخ ــخه خواهن يرورهی
خمــوشکژدمــاننیــااززنهــارکــه

يگــودهیــنادوهیشــنیــاازفروگفــت
 ـاخیشبهي دیمر کـرد نقـل سـخن نی

يخـــوکیـــندلصـــاحبدیـــبخند
ســتیاندکبـدم ازگفـت آنچـه هنـوز 

یحاصــلانیــمدرزمــانآننبــود
خـاك چـو شیروه بي رفشاندبزرکه

ــنکوه ــازدنی ــردشآغ ــک ــوه ب يک
ــان ــدپلنگـ ــوفهدرنـ ــوشصـ ...پـ

ــدینب ــرنـ ــدهنـ ــعهدیـ ــوبیـ يجـ
 ـانصافگر ...کـرد عقـل ازنـه ی پرس
يبگـو گوترصعبنیاازاستسهلکه
سـت یکیصـد ازدانـم منکههاآناز
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بسـت کـه هـا نیامنبرگماني روز
ــالي و ــتیپامس ــاوس ــاب ــالم وص

هسـت کـه شناسمیمنیقیخودازمن
ــا ــدمکج ــعدان ــادبی ــال؟هفت ...س

)113-1359:115سعدي، (
. از خطوطی متعدد و با محوریت کنشگرهاي مختلف تشکیل شده استتیحکااین 

در این خط داستانی، بدگویی فرد خواهنده از . ها معرف الگویی عرفانی استیکی از آن
، )که بر اساس عرف اخلاقی و دینی، باید خطا و تخلف از قانون محسـوب شـود  (شیخ 

) کننـده ظـاهر شـود   که باید در نقش مجـازات (شود و در مقابل، شیخ قی نمیخطایی تل
با وجود حضور ایـن خـط آشـکار    . شودخطاکاري مستحق مجازات معرفی میعنوانبه

داستانی، سعدي این حکایت را نیز بر مبنـاي الگـوي تعلیمـی پـاداش دریافتـه اسـت و       
:تفسیر کرده است

انـــدکســـان مـــرد راه خـــدا بـــوده
ــون  ــا پوســتینت درنــد   زب بــاش ت

ــد  ــبویی کنن ــردان س ــاك م ــر از خ گ

ــوده    ــلا ب ــر ب ــاس تی ــه برج ــدک ان
دلان بــار شــوخان برنــدکــه صــاحب

ــت  ــنگش ملام ــه س ــکنند ب ــان بش کن
)115: همان(

کشی و صبر در مقابل ناملایمات همچون قانونی اخلاقی و این تفسیر به لزوم ملامت
تلـویحی مسـتحق   طـور بـه کند؛ قانونی که شیخ به آن پایبند بوده است و ه میدینی توج
بدگوییِ (آشکار است که بر اساس این خوانش و تفسیر، خطاي نخست . شودپاداش می

دلیـل پایبنـدي بـه قـانون     شود ولـی شـیخ بـه    همچنان خطا محسوب می) فرد خواهنده
سـعدي از ایـن حکایـت    خـوانش راین گذرد؛ بنـاب اخلاقیِ ذکر شده، از این خطا در می

سعدي در فهم ایـن حکایـت، از قـانونی اخلاقـی و     . عرفانی نیز خوانشی اخلاقی است
کند ولی بر قانون اخلاقـی دیگـري   نظر میصرف) لزوم احترام به مشایخ و علما(عرفی 

توان گفت خوانش وي از این نوع حکایات بـا تـرجیح مـداوم    بنابراین می؛ کندتأکید می
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ایـن در حـالی اسـت کـه در الگـوي حکایـات       . انینی اخلاقی بر یکدیگر همراه استقو
جاي خود را به قانونی موقـت و  ...) شرعی، اخلاقی و(عرفانی، قوانین عرفی و عمومی 

.دهندمی) برآمده از گفتمان عرفانی(محدود 
شی ـدروانتظار مجـازات  ش،یدروی گستاخوعمرتیموقعلیدلبهزینریزهنموندر

.کندرا حذف میمجازات،رمعدر) اخلاقیویژگی(تواضعوعدلخصلتامارا داریم
ــدا ــنیی گ ــه دمیش ــگدرک ــاتن يج

ــت ــارهیبندانس ــشچ ــتدروی کوس
ــربرآشــفت مگــر؟ي کــورکــهي وب

ــه ــکــورمن کــاررفــتخطــاکنیول
انــدبــودهنیــدبزرگــانمنصــفچــه

ــد ــردابنازنــ ــعفــ ــانتواضــ کنــ
ــر ــاگـ ــیمـ ــماروززی بترسـ رشـ
ــن ــخمک ــررهی ــتانیزب ــتمردس س

ــادش ــعنه ــارم ــري پ ــايپشــتب پ
 ـرنجکه دوسـت زندانـد دشـمن ،دهی

عمـــرعـــادلســـالارگفـــتبـــدو
ــتم ــنازندانسـ ــهمـ ــذاردرگنـ گـ

ــه ــاک ــتانیزب ــردس ــودهنیچن ــدب ان
ـــخجالــــتازنگــــون نانردرگَسـ

درگــذارخطــاترســد،تــوکــزآناز
هـم تـو دسـت ي بـالا ستایدستکه

)123-1359:124سعدي، (
فـرد هـا  اي از حکایات بوستان نیز اشاره شـود کـه در آن  در پایان لازم است به دسته

بـر افـزون وکنـد یم ـجادیااخلالمجازاترونددره دیسنجيگفتاربا،خطاکارظاهراً
.کنـد و خطاکاري جدید را معرفی میشودیمزینپاداشودیتمجستهیشاش،یخوتبرئه

وتواضـع احسـان، ،يراوریتـدب وعدلهايبابدرنوع حکایات که بیش از همه نیا
هاي یاد شـده  شود، با وجود ظاهري مشابه الگوي عرفانی، همان تفاوتدیده میقناعت

از رازشـدن فـاش ازبعـد تکش و غلامـان  تیحکادربراي نمونه . را با این الگو دارد
مجـازات ،غلامانازی کیسخنوريی ولداردراانآنمجازاتقصدتکشغلامان،سوي

:شودخطاکار جدید معرفی میعنوانبهکند و تکش را منتفی می
ــو ــتاولت ــهی نبس ــودسرچشــمهک سـود؟ چـه بستنشیپشدلابیسچوب
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ــو ــپت ــندای ــردلرازنک ــب یکس
ــواهر ــهجـ ــیگنجبـ ــپاردارانهنـ سـ

ــبگوخــوداوکــه ــردی ــرب یکســه
ــ ــتنیخورارازی ولـ ــاسشـ دارپـ

)147-148: 1359سعدي، (
اند و تنها یکی بر دیگري تـرجیح  جا اولاً هر دو خطا از قوانینی عمومی برآمدهدر این

خطاکـار اصـلی   عنوانبهثانیاً غلامان همچنان خطاکار هستند ولی تکش . داده شده است
.شودمعرفی می

نتیجه. 5
بوستان تابع همان الگوهایی است کـه پـیش از ایـن    هاي رنگ در حکایتگیري پیشکل

هایی که بیش در حکایت. اخلاقی معرفی شده است-هاي تعلیمیبراي ساختار حکایت
از یک خط داستانی دارند، ممکن است خطوطی متفاوت از الگوهـاي یـاد شـده نیـز در     

بر چگونگی ها، الگوهاي اخلاقی در این نوع حکایت. رنگ نقش داشته باشندپیشبرد پی
به عبارت دیگر سعدي هنگام ارائه تفسـیر بـراي   ؛ گذارندها اثر میفهم و تفسیر حکایت

گزیند که منطبق با یکی از همان الگوهاي بلند، خطی از داستان را برمیهاياین حکایت
دهد که الگوهاي رایج در متون تعلیمـی و اخلاقـی نـه    این نکته نشان می. تعلیمی است
.ار متن بلکه بر ساختار تفسیر و خوانش نیز حاکم هستندتنها بر ساخت

تـوان یافـت کـه از نظـر مضـمون و      هایی نیز میهاي بوستان، نمونهدر میان حکایت
شوند اما با نگاهی بـه  هاي عرفانی دانسته میهاي داستانی، اغلب متعلق به حکایتمؤلفه

ي بوسـتان، بـا وجـود    هـا توان گفت حکایـت هاي عرفانی میساخت روایت در حکایت
از جملـه ایـن   . هـا دارنـد  هـایی بنیـادین بـا آن   با الگوي تأویلی عرفانی، تفاوتشباهت
:توان به موارد زیر اشاره کردها میتفاوت
هاي عرفانی، با وجود معرفی خطاي دوم، خطـاي  در بوستان بر خلاف حکایت-الف

ي نخست، خـود را در  گذر نکردن از خطا-ب. شودنخست همچنان خطا محسوب می



1395تابستان ،امسیپژوهشنامه ادبیات تعلیمی، شمارة/134

پوشـی از الگـوي   ها با چشمسعدي در تفسیر این حکایت. کندتفسیر حکایت نمایان می
هـا  زیند؛ بنـابراین ایـن حکایـت   گتأویلی، خطی داستانی مبتنی بر الگوي پاداش را برمی

هـاي  در بوسـتان بـر خـلاف حکایـت    -ج. شـوند حکایتی تعلیمی خوانده میصورتبه
اغلـب متعلـق بـه گفتمـان اخلاقـی و      (ا از حوزه عرفـی و عمـومی   تعلیمی، هر دو خط

و تـا حـدي در   (هـا  به همین دلیـل در تفسـیر ایـن حکایـت    . شوندبرگزیده می) شرعی
ی دیگـر رخ  یک قـانون اخلاقـی بـر قـانون    -هر چند ناقص–ترجیح ) هاگري آنروایت

دهد ها نشان میتفاوتاین . هایی آشکار با الگوي تأویلی عرفانی دارددهد که تفاوتمی
هاي مربـوط بـه مضـامین عرفـانی، نگـاهی اسـت کـه در آن        که نگاه سعدي به حکایت

هاي عمومی بـر گفتمـان عرفـانی غلبـه دارد و بـه      هاي اخلاقی مربوط به حوزهبرداشت
.هاي عرفانی محسوب کردتوان جزو حکایتهاي بوستان را نمیهمین دلیل حکایت

هانوشتپی
سازي نیروها ، در متعادل»پایبندي به قانون«به این نکته ضروري است که گزاره بدیلِ اشاره . 1

چون در این الگو اساسـاً  . دهی ضعیفی دارددهنده توالی روایت، قدرت شکلهاي تغییرو کنش
هـا جـذابیت روایـی    به همین دلیل این نوع حکایـت . رو نیستیمبا اخلال و تغییري آشکار روبه

.ندچندانی ندار
گرایانه نخسـتین،  از آرمان عینیدور کردنهاي ساختاري را با توجه به همین عوامل بود که نظریه. 2

).164- 165: 1383، اسکولز(سوق داد ی متنبرونوی متني هایژگیوارتباطبه بررسی 
آوري فرد در نجات مجرم در حکایتی مشابه در گلستان سعدي، خط داستانی مربوط به زبان.3
آمیز موجب نجـات و رهـایی   در حکایت مذکور، وزیر با دروغی مصلحت. رجسته شده استب

شد و نتیجه حکایت نیز از زبان وزیر بر اساس همین خط و با جملـه معـروف   فردي از مرگ
این در ). 97-98: 1388سعدي، (بیان شده است » انگیزدروغی مصلحت آمیز به از راست فتنه«

.شودبوستان به خطی مبتنی بر الگوي پاداش توجه میحالی است که در حکایت 
).40-56: 1353هخامنشی، : (توان در منبع زیر دیدبرخی از این نظرات را می. 4
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: 1371محمد بن منور، (تر این حکایت در اسرارالتوحید هاي عرفانیمثلاً با نگاهی به روایت. 5
ها حتی در متن حکایت نیز توان به این تفاوت، می)413: 1374عطار، (الاولیا و تذکره) 1/209

به سبب بخشایش گناه از سوي خطاکار نخست يشکرگزاردر این دو روایت بر لزوم . پی برد
به خاکستر با او صـلح  ،باید کرد که کسی که سزاي آتش بودهزار بار شکر می«: شودتأکید می

ابوعثمان حیري اسـت و ثانیـاً   / ابوسعید/ ددر این نگاه تأویلی اولاً خطاکار نهایی بایزی. »کردند
.شکر و پاداش نیز سزاوار خطاکار نخست است
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